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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد له رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت هفتم [1]
در بحث نقل به معنا، بعض از روايات را خوانديم، برخ از روايات دير باق مانده كه اينها را هم بخوانيم و ببينيم مجموعاً از
«نَهسحونَ اتَّبِعفَي لونَ الْقَوعتَمسي يريم. چند تا روايت است كه مربوط به آيه شريفه «الَّذِينتوانيم بروايات چه نتيجهاي را م

[2]

عل بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن منصور بن يونس كه منصور بن يونس واقف است اما موثق است عن أب بصير،
روايت موثقه است. «قال قلت لأب عبداله(عليه السلام) قول اله جل ثنائه الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» سؤال كرده كه
مراد كيست؟ اين الذين كه در اين آيه شريفه آمده، كسان كه استماع مكنند (بين سماع و استماع هم فرق است كه استماع
گوش دادن، دنبال كردن و پييري كردن، سماع به گوش خوردن است و همينطور يك مطلب به گوش انسان مخورد، اما
استماع این است كه انسان اراده مكند گوش بدهد و دنبال كند) «الَّذِين يستَمعونَ الْقَول» كسان كه قول را استماع مكنند و
بهترين قول را تبعيت مكنند. گويا ابوبصير از امام صادق سوال مكند مقصود از اين «الذين» چه كسان است؟ «قال(عليه
السلام) هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه» كس كه حديث را مشنود و آنطوري كه مشنود نقل مكند «لا يزيد
فيه و لا ينقص» نه كم مكند و نه زياد! «يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه» يعن كس كه يك كلام را بشنود، بدون كم و زياد آن

را به ديري منتقل كند.

در معنای این روایت سه احتمال است:
1) يك احتمال این است كه اين روايت دلالت دارد بر منع جواز نقل به معنا، چون روايت در مقام بيان آيه است، اين «فَيتَّبِعونَ
احسنَه» تعين دارد، نه اينه اين أفعل را افعل تفضيل بيريم، يعن قول حق را از غير حق تشخيص مدهد، آن وقت امام(عليه
السلام) مفرمايد در ميان روات آن كس كه حديث را مشنود، لا يزيد و لا ينقص هذا حق، اما اگر يزيد و ينقص، هذا ليس

بحق، بوئيم اصلا اين روايت دلالت بر عدم جواز نقل به معنا دارد.

2) احتمال دوم این است كه اين احسنَه، افعل تفضيل است، افعل تفضيل است و تعين در آن نيست، اگر گفتيم افعل تفضيل
المعنا را نقل كند اش اما اگر كس «عين الفاظ را نقل كند «هذا أول است روايت دلالت دارد كه در نقل حديث اگر كس

ندارد اما نقل به لفظ اول است.

پس دو احتمال در مورد اين حديث بدهيم، ي این است كه اين حديث در مقام منع از نقل به معناست كه اصلا نقل به معنا
جايز نيست، كجا؟ اگر اين افعل را ما افعل تفضيل نيريم! آن وقت حديث مگويد فقط بايد عين الفاظ را نقل كرد، اگر اين را
گفتيم باز بايد ببينيم كه اين روايت با آن روايات كه مگفت إن تريد معانيه فلا باس، آيا تعارض پيدا مكند يا خير؟ احتمال دوم
این است كه اين افعل را افعل تفضيل بيريم بوئيم اول این است كه لا يزيد و لا ينقص، اما اگر آمد نقل به معنا هم كرد

اشال ندارد.
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1) يك احتمال سوم هم در اينجا ممن است مطرح شود و آن احتمال سوم این است كه اصلا اين روايت و روايات كه در ذيل
اين آيه شريفه آمده، اصلا ارتباط به نقل حديث اعم از نقل به لفظ و نقل به معنا ندارد! اصلا بر يك چيز ديري مخواهد دلالت

كند که در ارزیاب بیان م کنیم.

روایت هشتم[3]:
روايت بعد احمد بن مهران كه امام ثقه است، عن عبدالعظيم الحسن، از روايات عبدالعظيم است كه در شهرري مدفون
م بن ايمن كه اماماست، عن الح بن عقبه که ثقهي امام ثقه است، عن عل است ول بن اسباط كه فتح است، عن عل
است عن اب بصير، اين روايت هم موثقه است «قال سألت ابا عبداله(عليه السلام) عن قول اله عزوجل» از امام صادق(عليه
السلام) راجع به اين آيه شريفه «الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه» سؤال كردم كه مقصود در اين آيه شريفه چيست؟ فرمود
«هم المسلّمون لآل محمد(صل اله عليه و آله)» روی كلمهی مسلّم خوب دقت كنيد! آنهاي كه تسليم اهلبيت هستند و هر چه
اينها مگويند گوش مكنند «الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه و لم ينقصوا منه» نه زياد مكنند و نه كم. «جاءوا به كما
سمعوه» حديث را براي ديران نقل مكنند كما سمعوه (این روایت از ابوبصير عن أحدهما هم با اندک تفاوت نقل شده است:
«الذين إذا سمعوا الحديث ادوه كما سمعوه» همانطوری كه شنيدند ادا م كنند، لا يزيدون و لا ينقصون، نه زياد مكنند و نه كم

مكنند).

افرادی از شارحين كاف مثل مرحوم ملا صالح مازندران يا برخ دير، خود مرحوم مجلس در مرآة العقول اين روايات را
آوردند در باب نقل به لفظ و نقل به معنا، ملاصالح در شرح اصول كاف جلد 2 صفحه 211 فرموده «و ف صيغة التفضيل دلالةٌ
عل أنّ نقله لا عل اللفظ المسموع» اين افعل تفضيل دلالت دارد كه نقل لا عل اللفظ المسموع، نه به همان لفظ كه شنيده شده
«حسن لن بشرط أن لا يتغير معناه». آن وقت ملاصالح مگويد «كما يشعر بهذين الأمرين الحديث اللذي يأت ذكره» همان
حديث كه قبلا گفتيم «إن كنت تريد المعان فلا باس». ملاصالح اضافه مكند كه «عل أنّه يمن أن يحمل قوله فيحدّث به كما
سمعه» در اين روايات داريم كه آنهاي كه تسليم اهلبيت هستند حديث را كه مشنوند كما سمعه نقل مكنند. ملاصالح مگويد
اين كما سمعه اعم از نقل به لفظ و نقل به معناست. آن وقت مگويد زیرا اگر كس معناي حديث را نقل كند «بلا زيادة و لا
لمترجم القاض آورد «و لذلك صحدي هم منقصانٍ فقد حدّث به كما سمعه» همانطوري كه شنيده حديث كرده و بعد يك مؤي
أن يقول أحدّثك كما سمعتُه» اگر يك متّهم را برداشتند پيش قاض بردند منته اين متّهم يك زبان دارد كه مثلا اجنب است و
يك مترجم لازم دارد، مترجم مگويد من همانطوري كه اين مگويد من براي شما نقل مكنم! ملاصالح مگويد اين «فيحدّث
كما سمعه» معناي كما سمعه اين نيست كه عين الفاظ را بويد، معناي كما سمعه اعم است از اینه الفاظ را بويد یا چه معنا

را بويد.

نظير اين مطلب را هم مرحوم مجلس دارد كه مفرمايد «فالمعن أنّ أحسن الإتباع ان يرويه كما سمعه» اتباع حسن اين است
كه كما سمعه بويد، بلا زيادة و لا نقصانٍ، و بعد مگويد «و يؤم إل جواز النقل بالمعن بمقتض صيغة التفضيل» اين صيغه

تفضيل دلالت بر جواز نقل به معنا دارد.

كه در ذيل روايات كتب اربعه آورده ببينند، يعن [4] (واقعاً بايد آقايان اين بيانات فيض را در واف مرحوم فيض در كتاب واف
از كتابهاي هم كه لازم است يك دور جزء برنامهي مطالعات انسان قرار بيرد كتاب واف مرحوم فيض است. ایشان در ذيل
روايات براي فقه الحديث روايات بيانات دارد كه گاه اوقات در كتب دير نيست) وقت اين روايت هم المسلّمون را مآورد،
اينطور معنا مكند كه «إنّهم يتّبعون محمات كلامهم» يعن شيعهي اهلبيت، آنهاي كه تسليم آل پيامبر هستند، آنهاي هستند كه
محمات كلمات اهلبيت را تبعيت مكنند «دون متشابهاته» اما متشابهات را كار ندارند! يعن «يقفون عل ظواهره، مسلّمين
لهم لا يتصرفون فيه بآراءهم» اينها با آراءشان در احاديث ائمه تصرف نمكنند، «مأولين له بزيادة و نقصانٍ ف المعن»، اينها
نمآيند با زياده و نقصان در معنا تأويل كنند! بعد فيض فرموده «و هذا المعن هو المناسب للتسليم و الأحسن» مناسب با

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=39&a=18


كلمهي احسن در آيه و مناسب با لفظ تسليم است. «و اما حمله عل الزيادة و النقصان ف اللفظ من دون تغييرٍ ف المعن فلا
ند، اين اصلاند و معنا تغيير پيدا نوئيم مراد این است كه از نظر الفاظ كم و زياد نفرمايد ما اين روايات را بيناسبها» م

تناسب با اين روايات ندارد.

ارزیاب
ما هم مخواهيم يك معناي را نظير معناي كه مرحوم فيض بيان مكنند عرض كنيم؛ راوي از آيهاي سؤال كرده، پس اول ما
بايد در مورد خودِ آيه تأمل كنيم، آيه شريفه اين است «الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه» آيه مفرمايد كسان كه قول را
(يعن قول حق و باطل، هدايت و غير هدايت، صحيح و غير صحيح) را مشنوند و استماع مكنند و آنچه كه احسن است
تبعیت م کنند، به نظر ما اين احسن در اينجا اصلا احسن تفضيل نيست يعن آنچه كه مطابق با حق است را مپذيرند، ما
باشيم و خود آيه شريفه، آيه شريفه اصلا ظهور در اين معنا دارد. حالا اين روايات هم كه در اين ذيل آيه آمده ببينيد؛ ائمه
معصومين(عليهم السلام) در مورد آيات شريفه گاه اوقات دارند ظاهر آيه را معنا مكنند، يعن مخواهند بويند اگر هر نفر
عرب زبان هم باشد همين معنا را مفهمد، يعن دير لازم نيست در معناي آيه از علم امامت استفاده شود براي اينه يك آيهاي
كه در ذيل آيات قرآن آمده بيان ظاهر آيه است. برخ از احاديث بعض گويند ظاهرش اين است، يعنرا درست معنا كنند، م
احاديث بيان تأويل است، فرض كنيد يسألونك عن النبأ العظيم، اميرالمؤمنين(عليه السلام) مفرمايد أنا النبأ العظيم، اين تأويل

آيه است نه بيان ظاهر آيه.

در اينجا امام(عليه السلام) در مقام تأويل اين آيه نيستند بله ظاهر آيه را معنا مكنند و م فرمایند كس كه حديث را از ما
مشنود و نمآيد از جانب خودش اضافه يا كم كند، اين لا يزيدوا و لا ينقص، يعن نمآيد از اين كلام ما يك قيدي كه مراد ما
است را كم كند، يك چيزي كه مراد ما نيست را به آن اضافه كند! يعن آنچه كه مقصود ما است همان را به ديران منتقل
خواهند فم اين روايات كاري به نقل به لفظ و نقل به معنا ندارد هر چند مرحوم ملاصالح دارد و علامه مجلس كند، اصلام
الجمله از اين روايات استفاده كنند نقل به معنا جايز است  و احسن این است كه نقل به لفظ بشود لین به نظر ما اصلا اين
روايات هيچ ارتباط به بحث نقل به لفظ يا نقل به معنا ندارد. روايات مگويد این ها آنچه كه مراد ما است را مگويند، نمآيند
مراد ما را تغيير بدهند، قرينهي هم المسلّمون، يعن آنه تسليم است، يعن اگر ما چيزي گفتيم واجب است اين نمگويد
مستحب است، اگر ما يك چيزي گفتيم جايز است، اين نمگويد مروه است! آنچه را ما گفتيم بيان مكند و هيچ زياده و
نقصان را از جانب خودش در كلام ما نمآورد و مقصود ما را تغيير نمدهد. اصلا كاري به نقل به لفظ و نقل به معنا ندارد.
امام(عليه السلام) كه مفرمايد لا يزيد و لا ينقص، اين را در مقام تعين مگويد يا رجحان؟ امام مگويد بهتر این است كه زياد
يا كم نند، اگر بهتر است كه اين مسلّمون نمشود. تسليم قرينه م شود بر تعين. يعن امام مفرمايد نبايد زياد كند و نبايد كم
كند، پس اگر اين است، ما دو راه داريم؛ اگر بوییم روایت مربوط به نقل به لفظ و نقل به معناست، حديث دلالت دارد بر اینه
نقل به معنا جايز نيست چون مگويد نبايد زياد يا كم كند. ول ظاهر حديث اين است كه تعين هست و نبايد زياد يا كم كند، اما
نبايد زياد كند چه چيز را؟ كلام امام را يا مراد امام را؟ ظاهرش روي مراد است. اساساً تسليم نسبت به لفظ معنا دارد يا نسبت
به معنا؟ نسبت به معنا. تسليم نسبت به لفظ اثري ندارد، من بيايم عين الفاظ امام را بيان كنم اما واقعاً اعتقاد نداشته باشم اينجا

تسليم نيست، تسليم نسبت به معناست.

پس به نظر ما اين دو سه روايت كه الآن خوانديم اصلا ارتباط به بحث نقل به لفظ و نقل به معنا ندارد، اين روايات مگويد اگر
از ما مطلب را شنيدند، همان را نقل كنند.

شود استفاده كرد كه نقل به معنايشود؛ آيا از روايات ماز اين روايات امروز و دو جلسه گذشته چه م حالا جمعبندي نهاي
كه مدّعين جواز نقل به معنا قائلاند (مدعين جواز نقل به معنا مگويند راوي كلام امام را نقل به معنا كند و هيچ قرينهاي نياورد
بر اينه اين نقل به معناست) را  ائمه(عليهم السلام) اجازه داده اند؟ یعن روات نقل به معنا كنند بدون اينه قرينهاي اقامه كنند
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براي اينه اين منقول بالمعناست، يا اينه از روايات چنين مدّعاي استفاده نمشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
******************************* 

لج هال ل(ع) قَوهدِ البع ِب قُلْت يرٍ قَالصب ِبا نع ونُسي نورِ بنْصم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع [1] «و
ثَنَاوه الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه‌ ‐ قَال هو الرجل يسمع الْحدِيث فَيحدِّث بِه كما سمعه  يزِيدُ فيه و  ينْقُص منْه»

وسائل الشیعة، ج 27، ص 79، ح 33253.
[2] (زمر/ 18).

[3] «احمدُ بن مهرانَ رحمه اله عن عبدِ الْعظيم الْحسن عن عل بن اسباط عن عل بن عقْبةَ عن الْحم بن ايمن عن ابِ بصيرٍ
قَال سالْت ابا عبدِ اله(ع‌) عن قَولِ اله عز و جل‐ الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه الَ آخرِ اية قَال هم الْمسلّمونَ لآلِ

محمدٍ الَّذِين اذَا سمعوا الْحدِيث لَم يزِيدُوا فيه و لَم ينْقُصوا منْه جاءوا بِه كما سمعوه» الاف، ج‌1، ص 392، ح 8.
[4] «يعن أنهم يتبعون محمات كلامهم دون متشابهاته يعن يقفون عل ظواهره مسلمين لهم لا يتصرفون فيه بآرائهم مأولين له
بزيادة و نقصان ف المعن و هذا المعن هو المناسب للتسليم و الأحسن و أما حمله عل الزيادة و النقصان ف اللفظ من دون

تغيير ف المعن فلا يناسبها مع أنهم ع رخصوا ف ذلك كما مض ف أبواب العقل و العلم» الواف، ج 2، ص 114.
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